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فضیلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ درس اول: اِسْمُ   التَّ

 

 أَعْظَم، أَعْلیٰ، أَقَلّ  مذکّر: أَفْعَل، أَفْعیٰ، أَفَلّ 

 عُظْمی، کُبْریٰ  مؤنّث: فُعْلیٰ 
 مفرد

 أَعاظِم، أَکابِر أَفاعِل جمع

 وزن

 ترین نکاتمهم

 کنیم.استفاده میبرای مقایسه کردن فقط از »أَفْعَل، أَفعیٰ، أَفَلّ« 

 تفاوت »آخَر« و »آخِر«

 آخَر

 اسم تفضیل

 مؤنّث: أُخْریٰ 

 ترجمه: دیگر

 آخِر

 اسم فاعل

 مؤنّث: آخِرَة

 ترجمه: پایان

اگر معنای تفضیلی )بهتر، بهترین، 
 اسم تفضیل هستند. بدتر، بدترین( داشته باشند.

 اسم تفضیل نیستند.
 »خَیْر« و »شَرّ«

 اسم تفضیل ۀترجم

 تَر

»أَفْعَل، أَفْعی، أَفَلّ«/ 
 »خَیْر و شَرّ« + مِنْ 

 هُذا أَکْبَرُ مِنْ ذاکَ: 
 تر است.این از آن بزرگ

لمیذَةُ الْکُبریٰ: فُعْلیٰ   اَلتَّ
 ترآموز بزرگدانش

 ترین
»أَفْفَل، أَفْعی، أَفَلّ«/ 
خَیْر و شَرّ + اسم 

 الیه()مضاف

 :اَلْکِتابُ خَیرُ صَدیق  
کتاب بهترین 
 دوست است.

 اسم تفضیل

ضیل و اسم مکان
اسم تف

 

 اگر معنای تفضیلی نداشته باشند.

 اسم مکان

 وزن

نکتۀ 
 مهم

 مَفْعَل، مَفْعِل، مَفْعَلَة مفرد

 لمفاعِ  جمع

 های ذکر شده + معنای مکان با هم لازم است.وزنداشتن یکی از  برای اسم مکان شدن

 در نتیجه
 اسم مکان نیستند؛ چون معنا ندارند. مَسْئَلَة، مَنْفَعَة

 اسم مکان نیستند؛ چون وزن ندارند. طِهران، شیراز
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 1درس  مهمکلمات  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیٰ   اِتَّ
قي: مضارع)  کرد پروا   ( يَتَّ
قوا   کنيد  پروا  خدا  از: اللّٰهَ اِتَّ

 مِنْ  سَخِرَ 
 لا یَسْخَرْ:

ة(  کرد مسخره  )مضارع: یَسْخَرُ / مصدر: سُخْریَّ
 کند  مسخره نبايد

 عابَ  ذَنْب  =گناه   إثْم
 کرد  دارعيب  کرد، یجويعيب 

 )مضارع: یَعیبُ(

 اِغْتابَ 
 غیبت کرد )مضارع: یَغْتابُ(
 لا یَغْتَبْ: نباید غیبت کند

 خودپسندی عُجْب

ما  =شاید   عَسیٰ  که باشند )کانَ، یَکونُ(  أَنْ یَکُنَّ   رُبَّ
 گناه به شدن آلوده فُسوق که باشند )کانَ، یَکونُ(  يَکونوا أَنْ 

بَعْض ... 
 بَعْض

 قَدْ  یکدیگر

 گاهی، شاید )بر سر مضارع(
 باشد« »قَد یَکونُ: گاهی می

  و حال به فعل زمان ساختن کی نزد ی برا  یماض فعل بر سر
 معادل ماضی نقلی است.

 کَرِهَ  بد است بِئْسَ 
 ناپسند داشت
 )مضارع: یَکْرَهُ 

 تابَ 
 یَتُبْ  لَمْ 

 توبه کرد )مضارع: یَتوبُ(
 توبه نکرد 

 گوشت »جمع: لُحوم« لَحْم

سَ   تَجَسَّ
 جاسوسی کرد

سُ(   )مضارع: یَتَجَسَّ
بَ  بُ(  لَقَّ  لقب داد )مضارع: یُلَقِّ

تَنابُز 
لقابِ   بِالَْْ

های زشت دادن به یکدیگر لقب 
 )تَنابَزَ، یَتَنابَزُ( 

( لَمَزَ   عیب گرفت )مضارع: یَلْمِزُ

 پذیر، بسیار توبه کننده بسیار توبه تَوّاب 
 مَیْت 

ت  =مُرده    مَیِّ
 ظاهِر پنهان  خَفيّ  حَيّ  « »جمع: أَمْوات، مَوْتیٰ 
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رطِ و أَدَواتُهُ   درس دوم: أُسْلوب الشَّ

 

طِ و أَدَواتُهُ 
ب الشَّر

أُسْلو
 

 ادوات شرط

 إنْ: اگر

 مَنْ: هرکس

 ما: هرچه

 إذا: هرگاه، اگر

 فعل شرط
 آید.فعلی که بدون فاصله بعد از ادات شرط می

 فقط فعل ماضی یا مضارع

 جواب شرط

 آید.فعلی که در پاسخ به شرط، با فاصله یا بدون فاصله از فعل شرط می

 تواند این موارد باشد.می
 ه، فعل امر، نهی یا مستقبلیفَـ + جملۀ اسم

 فعل ماضی یا مضارع

 مثال

رَ قَبلَ الْکَلامِ قَلَّ خَطَؤُهُ: هرکس پیش از سخن گفتن اندیشید، خطایش کم شد.  مَنْ فَکَّ

هُ زَمیلُکَ الْمُشاغِبُ: اگر انشایت را بخوانی، هم  کلاسی شلوغ کارت آگاه خواهد شد.إنْ تَقْرَأْ إنْشانَکَ فَسوفَ یَتَنَبَّ

هُم: اگر به دیگران احترام بگذارید، محبتشان را به  آورید.دست میإذا تَحتَرمونَ الْْخَرینَ تَکتَسِبونَ حُبَّ

تغییرات ظاهری فعل شرط و 
 جواب در ساختار شرط

اگر فعل شرط یا جواب مضارع باشد و 
 ادات شرط هم »إنْ، مَنْ، ما« باشد.

ـ باشدـانتهای فعل مضارع اگر  ـ تبدیل به ـ ُـ ـ میـُـ  شود.ْـ

 شود.»ن« حذف می اگر انتهای فعل مضارع »ن« باشد

اگر فعل مضارع در صیغۀ جمع 
 مؤنّث باشد.

 کند.هیچ تغییری نمی

 فعل شرط و جواب مضارع باشند.

 نکات ترجمۀ جملات شرطیه

 مضارع التزامی شرط

 مضارع اخباری جواب

 فعل شرط و جواب ماضی باشند.

 شرط
 ماضی ساده

 مضارع التزامی

 جواب
 ماضی ساده

 مضارع اخباری
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 2درس  مهمکلمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بَ  قدرترگران أَجَلّ   فرار کرد تَهَرَّ

 شرمنده شد )مضارع: یَخْجَلُ(  خَجِلَ  اذیت کرد )مضارع: یُؤذي( أَذیٰ 

 پیشی گرفت )مضارع: یَسْبِقُ(  سَبَقَ  آزار داد )مُضارع: یُزعِجُ( أزعَجَ 

 رفتار  سُلوک آزار رساندن  اِزْعاج 

 مضارع: یَعصي()  کرد یرسپيچ عصیٰ  )مضارع: یَسْتَمِعُ(  داد فرا  گوش اِسْتَمَعَ 

رَ  (يَلْتَزِمُ : مضارع)  شد پايبند اِلْتَزَمَ  رُ : مضارع)  انديشيد فَکَّ  (يُفَکِّ

 )قامَ، یَقومُ( برخیز  قُمْ  برگرداندن  ی رو اِلْتِفات 

 ( يَکادُ : مضارع)  که بود زديک کادَ  (يَلْتَفِتُ : مضارع)  برگردانْد ی رو اِلْتَفَتَ 

فَ  فُ : مضارع)  گاشت أَلَّ  زمینه  مَجال  (يُؤَلِّ

ةَ الکُتُب  ربَوِیَّ  اخلالگر  و کنندهشلوغ مُشاغِب های تربیتیکتاب التَّ

 ساخت )مضارع: یُنْشِئُ( أَنْشَأَ 

 وَفّیٰ 
 (يُوَفّـي: مضارع)  کرد کامل

ـهِ » بجيلَ  وَفِّ  کامل به جا بیاور.« را  احترامش: التَّ
ة   =یک بار  تارَة    مَرَّ

 بزرگداشت تَبْجیل 
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کِرَةُ   درس سوم: المَعْرِفَةُ وَ النَّ

َّکِرَةُ  المَعْرِفَةُ وَ الن
 

تقسیم اسم براساس شناخته شده 
 بودن یا ناشناخته بودن

 ه()شناخته شدمعرفه 
 حُسَین، طِهران، زینب اسامی خاص )عَلَم(

جُل، اَلْمَدرَسَة اسامی »ال«دار  اَلرَّ

 جز دو مورد بالاهر اسمی به نکره )ناشناخته(

 ترین نکاتمهم

اگر اسم علم »ی« نسبت بگیرد، دیگر اسم خاص 
 مثلا  »إیراني« معرفه نیست! تواند معرفه باشد.نیست و به این دلیل نمی

اگر یک اسم نکره، برای بار 
 دوم در جمله به کار برود...

 شود!باید »ال« بگیرد: یعنی معرفه می

 صورت »این، آن« ترجمه کنیم!توانیم به»ال« را می

لمیذُ . تِلمیذ  مثال: کان في مَدرَسَتِنا  . اَلتَّ  یَدرُسُ باِجتِهاد 
 خواند.با تلاش درس می آموزدانش آنبود.  آموزیدانشدر مدرسۀ ما 

 نکات ترجمۀ اسم معرفه

 اصل
 شود.های معرفه در فارسی چیزی اضافه نمیبه ترجمۀ اسم

لّابَ مثال: رَأَیتُ   .الْمَدرَسَةِ في  الطُّ
 دیدم. مدرسهرا در  آموزاندانش

 تبصره

ذینَ( بیاید،  تي، اَلَّ ذي، اَلَّ اگر یک اسم »ال« دار قبل از موصول )الَّ
 توانیم آن را مثل اسم نکره ترجمه کنیم.می

تي:  اَلبَضائِعِ مثال:   کالاهایی کهالَّ

 نکات ترجمۀ اسم نکره

 اصل

های نکره را باید همراه »ی« )در انتهای اسم( یا »یک« )در اسم
 ابتدای اسم( یا هر دو در فارسی ترجمه کرد.

 .مَدرَسَة  في  طُلّابا  مثال: رَأَیتُ 
 دیدم. یک مدرسهرا در  آموزانیدانش

 تبصره

صورت یک اسم نکرۀ تنها )بدون صفت( بیاید، آن را اگر خبر به
کنیم؛ اما اگر صفت داشته باشد، باید قاعدۀ صورت معرفه ترجمه میبه

 ترجمۀ نکره رعایت شود.

 است. برنده: تیم ما فائِز  مثال: خبر بدون صفت: فَریقُنا 
: تیم ما  فائِز  خبر با صفت: فَریقُنا   با اقتدار است. ایبرندهمُقتَدِر 



 

6 
 

   مشترک عربی یازدهم  دوپینگ فوری | 

 3درس  مهمکلمات  

 

 4درس  مهمکلمات  

 

 

 

 

 

 مغز میوه لُبّ  ترینتر، حلالحلال أَحَلّ 

 أَحْسَن، أَفْضَل =ترین تر، خوب خوب  أَطْیَب
 اَلْمُحیطُ 

 الْهادِئُ 
 اقیانوس آرام 

ر ها »مفرد: غُصْن« شاخه أَغْصان، غُصون  سال کهن مُعَمَّ

 ها ویژگی مُواصَفات تنه »جمع: جُذوع« جِذْع

 رویید )مضارع: یَنْبُتُ(  نَبَتَ  ها »مفرد: جَزیرَة«جزیره جُزُر 

 کنیمتوصیف می  نَصِفُ  دانة گردو، بلوط و مانند آن جَوْزَة

 هسته  نَویٰ  شکافنده  فالِق

 

مَ  فرا بخوان )دَعا، یَدْعو(  اُدْعُ   کَلَّ
مَ  =سخن گفت   ثَ، تَکَلَّ  حَدَّ

مُ(  )مضارع: یُکَلِّ

لَ  أَنْ   لا یَتَدَخَّ
 که دخالت نکند 

 (لُ يَتَدَخَّ  لَ،تَدَخَّ )
ثْ  ثُ( لا تُحَدِّ ثَ، یُحَدِّ  سخن نگو )حَدَّ

 پیروی نکن )قَفا، یَقْفو(  لا تَقْفُ  ها »مفرد: تُهْمَة« تهمت تُهَم

 تا قانع کند )أَقْنَعَ، یُقْنِعُ( لِکَي یُقْنِعَ  لغزش  زَلَل

ن  درست و استوار سَدید   خَشِن نرم  لَیِّ

 ـ طوبیٰ   خُشونَة  نرمی  لین  خوشا به حالِ  لِ

دَ  دُ( عَوَّ  خَفيّ  =پنهان  مَخْبوء  عادت داد )مضارع: یُعَوِّ

ة ضُ  کَثْرَة کمی  قِلَّ  یُعَرِّ
 گذارَد در معرض می 

ضَ(   )ماضی: عَرَّ

 


